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حوالی امــروز   ما که با هم تعارف نداریم؛ خودمان خوب 
می دانیم چقدر کتاب نخوان حــرفــه ای هستیم. سرانه 
مطالعه مان آن قــدر پایین اســت که با خط فقر مسابقه 
گذاشته بــرای اول  شــدن! امــا اینکه حتی اســم ســه تــا از 
نویسنده های خودمان را بلد نباشیم و وقتی مجری می پرسد 
»سه نویسنده ایرانی بگو«، طوری هاج و واج بمانیم که انگار 
از ما خواستند فرمول انتگرال دوگانه در فضای چهار بعُدی 
را حفظ کنیم، شاهکار فرهنگی سال های اخیر ست. البته 
هرچه بیشتر مــی گــذرد، اوضــاع بغرنج تر می شود؛ یعنی 
نه تنها کتاب نمی خوانیم؛ بلکه کم کم یادمان می رود اصلاً 

چرا باید کتاب بخوانیم.

فقط سه نویسنده!■
چند سال پیش در یکی از برنامه های تلویزیونی پربیننده که 
پای ثابت خانواده ها بود، مجری از دو فوتبالیست معروف – 
مثلاً همان هایی که قرار است »الگوی نسل جوان« باشند، 
خواست که فقط سه نویسنده ایرانی نام ببرند. واکنش آن ها 
طوری بود که انگار مجری پرسیده »گرانش ماه را نسبت به 
جسم معلق شده حساب کنید« وقتی هم با خنده جواب 
دادند: »نویسنده ها بیکارند، فقط می نویسند! ما با آن ها 
کاری نداریم!« فیلمشان به سرعت در فضای مجازی پخش 

شد و واکنش های زیادی را برانگیخت. برخی از افراد برای 
اینکه بینند مشکل فقط از فوتبالیست هاست یا نه، همان 
سؤال را از مردم عادی هم پرسیدند. نتیجه شاید به فاجعه 
تلویزیونی نرسید، اما تفاوت چندانی هم با آن نداشت. این 
ماجرا دوباره آن بحث قدیمی را زنده کرد: ما دقیقاً چقدر از 
دنیای کتاب و نویسنده ها فاصله گرفته ایم؟ و از همه مهم تر، 
کی قرار است پیش از رسیدن به پرتگاه ترمزدستی را بکشیم؟ 
خبرگزاری مهر می نویسد: وقتی قفسه کتاب فروشی ها خالی 
مانده اما صف خرید گوشی های تازه وارد طولانی تر می شود، 
یعنی اولویت های مردم جابه جا شده است. کتاب دیگر 
دغدغه اصلی یا اولویت نیست، پزُ فرهنگی هم نیست و 
حتی دغدغه  ذهنی هم نیست؛ در بهترین حالت، کتاب 
یک یادگاری از گذشته برای نسل جدید است که نتوانستند 
با آن ارتباط برقرار کنند. این یعنی ما به نسلی توصیه ای 
تبدیل شده ایم، نه عملی. تا دلتان بخواهد درباره فواید کتاب 
حرف می زنیم، اما شب ها با گوشی در بستر می خوابیم 
و صبح، پیش از اینکه چشم هایمان را باز کنیم و بفهمیم 
آفتاب درآمده یا نه، سراغ گوشی مان می رویم. ما به نسلی 
بدل شده ایم که جهان را با ویدئوهای کوتاه و اسکورل های 
بی پایان کشف می کند، پس خیلی عجیب نیست که وقتی 
برای کتاب خواندن نداشته باشیم. هر صفحه ای که باید 

خوانده شود، با یک انگشت اسکرول می شود و عمق تجربه 
جای خود را به هیجان لحظه ای می دهد. نویسنده، شاعر و 
مترجم در این سرعت زندگی نه نامی در ذهن ها می یابند و نه 
جایی در حافظه مردم پیدا می کنند. حتی اگر اسمشان هم 
در لابه لای همان کلیپ های کوتاه به چشم بیاید، ظرف پنج 
دقیقه فراموش می شود. حالا فکر کنید؛ وقتی نویسندگان 
را نمی شناسیم و حتی وجودشان برایمان غریبه است، 
حافظه فرهنگی  ما ناقص و نصفه شکل می گیرد. این طوری 
نه گذشته را می فهمیم، نه آینده را. شکاف امروز ما با کتاب، 
شکافی میان ما و عمق زندگی است و تا وقتی خواندن به 
عادت روزانه تبدیل نشود و فقط به توصیه های تبلیغاتی 

محدود بماند، این فاصله پر نخواهد شد.

کالای لوکس■
پیش تر کتاب پز فرهنگی بود؛ حداقل کسی که می خواست 
خودش را اهل فکر و مطالعه نشان دهد، از اسم کتاب ها، 
خلاصه ها و نکاتشان استفاده می کرد. اما حالا تقریباً همان 
هم از دست رفته است. اگر گذرتان به یک کتاب فروشی 
بیفتد، می بینید که بیشتر از اینکه اسم نویسنده یا مترجم 
و ناشر اهمیت داشته باشد، جلد شیک و ابعاد جذاب کتاب 
است که نگاه ها را به خود جلب می کند. دلیلش هم ساده 

است: با یک کتاب ساده و بی هیچ رنگ و رو که نمی توان 
قفسه های مینیمال را تزئین کــرد، عکس گرفت یا ویدئو 
ساخت و با دو خط سرچ در ویکی پدیا کپشن گذاشت. این 

تغییر نگاه البته، نتیجه ترکیب چند عامل است:
اولین انگشت اتهام به سمت آموزش است؛ کتاب هیچ وقت 
در مدارس به چشم لذت و کشف دنیا آموزش داده نشد. 
همیشه تکلیف و مشق شب بود و دانش آموز یاد گرفت 
کتاب یعنی نمره. طبیعی است که با پایان امتحانات، کتاب 

کنار گذاشته شود و همه از آن فرار کنند.
دوم، رســانــه هــا؛ تــلــویــزیــون و ســکــوهــای داخــلــی بیشتر 
»مــصــرف ســاز« شــده انــد تــا »فــرهــنــگ ســاز«. گفت وگو با 
نویسنده یا نقد ادبی جای خود را به مسابقات سرگرم کننده 
داده و حتی در برنامه هایی که ادعای فرهنگی بودن دارند، 
کتاب نقش دکور دارد. و در آخر نظام ارزش گذاری اجتماعی 
مقصر اســت؛ امــروز سلبریتی ها بیشتر از نویسندگان 
راهنمای زندگی شده اند. کسی که سال ها وقت گذاشته تا 
کتابی بنویسد، در حاشیه است، اما کسی که در شبکه های 
اجتماعی یــک جمله دربــــاره هــمــان کــتــاب می نویسد، 
دنبال کننده بیشتری دارد. در چنین شرایطی، ادبیات 
نه تنها به حاشیه مــی رود؛ بلکه ارزشــش کاهش می یابد. 
فراموشی نویسندگان، به بی تفاوتی فرهنگی بدل شده 
است؛ جامعه ای که کتاب هایش را نمی شناسد، تجربه ها، 
تاریخ و حتی توان درک خود را از دست می دهد و دوباره 

اشتباهات گذشته را تکرار می کند.

درد بی خویشتنی■
وقتی فوکوس و توجه مان روی یک چیز می رود، بقیه چیزها 
از قلم می افتند. این سال ها کل تمرکزمان روی سواد رسانه ای 
بود، غافل از اینکه »سواد فرهنگی« به همان انــدازه مهم 
است. سواد فرهنگی یعنی توانایی تشخیص عمق از سطح، 
اصالت از زرق و برق و معنا از مصرف. جامعه ای که این تمایز 
را از دست بدهد، به تدریج به فرهنگی نمایشی فرو می غلتد؛ 
برای همین یک پست اینستاگرامی دربــاره کتاب، بسیار 
بیشتر از خواندن واقعی آن طرفدار دارد و عکس با جلد 
کتاب پرفروش، بدون اینکه بدانیم چه محتوایی دارد، معیار 
روشن فکری می شود. احیای رابطه جامعه با کتاب هم با 
شعار ممکن نیست. نمی توان فقط گفت »کتاب بخوانید« 
و انتظار داشت همه عاشقش شوند. کتاب باید تبدیل به 
یک لذت در دسترس و بخشی از زندگی روزمره مردم شود، 
همان طور که موسیقی و فیلم این مسیر را طی کرده اند. 
پس مسئله فقط دانستن نام سه نویسنده نیست؛ مسئله 
این است که آیا هنوز توان شنیدن صدای اندیشه را داریم 
یا نه. اگر آن صدا خاموش شود، نه تنها نویسندگانمان از 
دست می روند؛ بلکه گفت وگوی درونی مان با خودمان هم 
گم می شود. ایــن، خطرناک تر از بی سوادی اســت؛ همان 
»فراموشی خویشتن« که نجف دریابندری سال ها پیش 

آن را »درد بی خویشتنی« نامید.

ً چرا باید کتاب بخوانیم این روزها نه فقط کتاب نمی خوانیم بلکه کم کم یادمان می رود اصلا

ارزش مطالعه در عصر اسکرول ها 

عجایب

مغز متفکر ایلان ماسک 
وقتی از عجایب تسلا و پروژه های ایلان ماسک می شنویم، هیچ وقت 
فکرش را هم نمی کنیم که پشت همه  این خیال پردازی ها و رؤیاهای 

دیوانه وار، یک مهندس هندی نشسته 
ــاشــد. آشـــوک الــوســوامــی، مـــردی که  ب
بــه قــول خــودش همه چیز حتی ایــلان 
ماسک را هــم در کنترل دارد و بــا این 

حال کمتر کسی او را می شناسد. 
ماجرا این است سال ۲۰۲۲، ماسک 
تصمیمی گرفت که حتی باتجربه ترین 
مهندسان را شوکه کرد: حذف کامل 
حــســگــرهــای اولــتــراســونــیــک و تکیه 
صرف بر دوربین ها برای خودروهای 
خــودران. تیم الوسوامی ماه ها وقت 

گذاشت تا نرم افزار بتواند بدون سنسورها حرکت کند. 
آن ها خودروها را در پارکینگ آزمایش می کردند، تا آستانه برخورد با 
دیوار پیش می رفتند و هر بار که خطر نزدیک بود، الوسوامی دوباره 
از صفر شروع می کرد. این صحنه، نمونه ای از تعهد کامل الوسوامی 
بــرای تحقق دیدگاه ماسک بــود. البته الوسوامی از ابتدا اهل کار 
عملی بود، نه تئوری صرف. در هند شغل دولتی را رها کرد، به کارنگی 

ملون رفت و روی ربات های بیلیاردکار تحقیق کرد. وقتی به تسلا 
پیوست، لقبش »کاپیتان« شد، چون همه می دانستند او می تواند 
حتی تیمی که شب ها بیدار است و آخر هفته ها هم کار می کند را 
هدایت کند. اما جذابیت اصلی او 
فقط مهارت فنی اش نبود؛ الوسوامی 
استاد کنترل ایلان ماسک است. او 
می داند چه زمانی باید فشار را کم، 
چــه زمــانــی پشت پــرده تصمیم های 
دیــوانــه وار را عملی و چه زمانی صبر 
کند تــا رؤیــاهــا شکل بگیرد. سال ها 
بعد، Full Self-Driving عرضه شد 
و الــوســوامــی در جشن تیمی در کنار 
فسیل یک تی رکِس، موفقیت سال ها 
تلاش بی وقفه را جشن گرفت. او همان 
کسی بود که روزگاری خودروها را تا آستانه تصادف هدایت می کرد 
و حالا آینده  خودروسازی را شکل می دهد. وقتی ماسک می گوید 
مدیر نمی خواهم، مهندس می خواهم دقیقاً منظورش کسی مثل 
الوسوامی اســت؛ کسی که هرطور شــده رؤیاهایش را به واقعیت 

تبدیل می کند. 
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سواد زندگی

درمانگر زخم دیده

بارها شده در فضای مجازی، برنامه های تلویزیونی و تاک شوها از افراد 
پرسیده اند: »آیا به درمانگر مراجعه کرده اید؟« پاسخ اغلب  این بوده که 
»بله، رفتم، اما پس از چند جلسه دیدم فایده ای ندارد« یا به زبان ساده تر 
»روی من جواب نداد«. بعد هم اضافه کرده اند که ترجیح می دهند سراغ 
آدم های مشابه خودشان بروند. کسانی که همان جنس مشکلات را تجربه 
کردند. مثلاً کسی که طلاق گرفته، شغلش را از دست داده یا با افسردگی 
درگیر بوده را بیشتر می پسندیم تا درمانگری که سال هاست در این زمینه 
فعالیت دارد. این تجربه نشان می دهد بسیاری از ما، حتی وقتی مسیر 
علمی و رسمی برای حل مشکلات پیش رویمان است، باز هم جذب افرادی 
می شویم که نه علم و تخصصی دارند و نه حتی موفقیتی چشمگیر؛ بلکه 
صرفاً چون هنوز با دردهایشان درگیرند، برایمان قابل اعتمادترند. حالا سؤال 
این است ما چرا جذب این افراد می شویم؟یونگ، روان کاو مشهور، 1۰۰سال 
پیش این افراد را »درمانگر زخم دیده« نامید؛ کسانی که انگیزه ورودشان به 
حرفه کمک رسانی، درمان خودشان است. امروز اما شبکه های اجتماعی 
این مفهوم را به ابزاری برای بازاریابی تبدیل کرده اند. زخم ها شده اند مدرک 
اعتماد و اعتراف های خام جایگزین چیزی شده اند که روان درمانگران واقعی 
سال ها برایش تلاش می کنند: خِردَی که از دل تجربه بیرون آمده، بارها 
بررسی شده، با دانش تلفیق شده و درنهایت پالایش شده تا قابل اعتماد، 
دقیق و کاربردی باشد. ما جذب این راهنمایان می شویم چون فکر می کنیم 
متخصص رسمی گاهی خشک و دور از درد واقعی جلوه می کند، در عوض 
کسی که زخم خورده، نمی تواند دروغ بگوید؛ زخم هایش گواهی ملموس بر 
فهم و تجربه اند. اما این را فراموش می کنیم که  درد پردازش نشده درمانگر 
ممکن است به مراجع منتقل شود و وعده موفقیت سریع، جای آموزش 
واقعی را بگیرد. یک راهنمای واقعی، آسیب پذیری خود را در خدمت آموزش 
می گذارد، نه جایگزین آن. او چارچوب های عملی، ابزارهای کاربردی و 
درس های تکاملی ارائه می دهد، مرزهای حرفه ای را رعایت می کند و موفقیت 
را حاصل تلاش و نظم می داند، به بیان دیگر درمانگر واقعی هیچ گاه شناخت 
کامل یا بهتری نسبت به خود مراجع ندارد؛ بیشترین دسترسی به درون 
هر فرد، در اختیار خود اوست. کار درمانگر فقط این است که این دسترسی 
درونی را روشن و در مسیر کشف خود واقعی همراهی کند. پس اگر دوباره در 
فضای مجازی با یک درمانگر زخم خورده مواجه شدید، از خودتان بپرسید: 
آیا این فرد مرا راهنمایی می کند یا فقط سرگرمم کرده و عواطفم را به دام 
انداخته است؟ تشخیص بین خرد واقعی و زخم فعال مهارتی است که 

امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
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حرف امروز

تلویزیون و هنر رؤیاپردازی برای بی پول ها 
بارها شده جلو تلویزیون نشسته ایم و با دیدن تبلیغات به این فکر 
کرده ایم »این دنیایی که نشان می دهند، واقعاً مال چه کسی است؟« 

صحنه ای می آید که مجهزترین کلینیک 
دنــدان پــزشــکــی در خــاورمــیــانــه را معرفی 
می کند، جایی که بی حسی دیجیتال و 
ایمپلنت سه بعدی دارد و حتی لبخند 
دیــجــیــتــال طــراحــی مــی کــنــنــد. قسمت 
جالب ماجرا ایــن اســت تنها چیزی که 
برای مشتری اهمیت ندارد، پول است. 
بعد تبلیغ یخچال می آید، صدای بلند 
و رســا مــی گــویــد: »چــک نمی خواهد، 
ضامن نمی خواهد!« و شما به خودتان 
مــی آیــیــد و مــی پــرســیــد: »پـــس یعنی 

می توانم با حقوق بازنشستگی 1۵ میلیون، یک یخچال 1۵۰ 
میلیونی بخرم؟« طبیعتاً نه.این تضاد عجیب و طنزآلود، همان فاصله 

میان زندگی واقعی و قاب تلویزیونی است.
 درحالی که مردم با دشواری پر کردن یک دندان مواجه اند تلویزیون با 
خلق لبخندهای صحنه آرایی شده، بازیگران خوش تیپ، صحنه های 
شسته رفته و… تصاویری می سازد که هیچ ربطی به زندگی واقعی 

نــدارد. بدتر از آن، این حس را القا می کند که همه چیز امکان پذیر 
است حتی اگر پول و زمان و شرایط مان هیچ ربطی به آن نداشته باشد، 

می توانیم به آن سطح آرمانی برسیم. 
ــع تبلیغات تــلــویــزیــون در کنار  ــ درواق
فروش کالا، رؤیایی را می فروشد که هیچ 
وقــت قــرار نیست کاملاً مــال ما شود. 
آدورنو، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی 
می گوید این همان »صنعت فرهنگ« 
اســت: بسته بندی رؤیــاهــای مصرفی و 
ــاذب. تورستین وبلن،  تولید نیازهای ک
اقتصاددان و جامعه شناس آمریکایی 
هم در فلسفه پول خود هشدار می دهد 
کالا و خدمات فقط برای رفع نیاز نیستند؛ 
آن ها نشانگر منزلت و »مصرف تظاهری« 

هستند.
 درنتیجه به نظر می رسد  تبلیغات تلویزیون امروز نه شناختی از توده 
مردم دارد، نه به شعور و کرامت آنان احترام می گذارد. محتوای این 
تبلیغات چیزی جز مصرف گرایی، به رخ کشیدن امکانات طبقه بورژوا 

و تحقیر بی پولی مخاطب نیست.

سرامیک تصفیه آب
حتی کشورهای پیشرفته هم مانده اند که چگونه رد پــای داروهــا، 
آفت کش ها و مــواد شیمیایی خطرناک در آب آشامیدنی  را پاک 
کنند؛ آلاینده هایی که تصفیه خانه ها معمولاً از پسشان برنمی آیند. 
حالا پژوهشگران آلمانی راه تازه ای برای پاک سازی آب پیدا کرده اند. 
فوم هایی سرامیکی با پوشش ویژه ای که با نور فرابنفش فعال می شوند 
و آلاینده ها را تجزیه می کنند. ایــن فرایند به نــام »اکسیداسیون 
فوتوکاتالیستی« شناخته می شود و بدون نیاز به مواد شیمیایی اضافه، 
آب را از ترکیبات خطرناک پاک می کند. طراحی اسفنجی فوم، موجب 
می شود نور و آلاینده ها به خوبی در تماس باشند و واکنش سریع تر 
انجام شود. البته نمونه های آزمایشی این فناوری در صنایع مختلف، 
از داروســازی تا نساجی، موفق بوده اند و پژوهشگران امیدوارند این 
سیستم در آینده به بخشی استاندارد از تصفیه خانه ها تبدیل شود و 

با کمک نور، آب را دوباره پاک و زلال کند.

شنود فضایی
در دل کشور استرالیای، آنتنی ۳۵ متری قد برافراشته که قرار 
است گوش جهان باشد یا بهتر بگوییم، گوش اروپــا برای شنیدن 
زمزمه های فضا. ماجرا این است که آژانــس فضایی اروپــا با صرف 
حدود ۶۷ میلیون دلار، غولی فلزی در نیو نورسیا ساخته تا پیام های 
ــر پــرســه می زنند،  فضاپیماهایی را کــه میلیون ها کیلومتر دورتـ
دریافت کند. این آنتن که »نیو نورسیا ۳« نام دارد، از سال ۲۰۲۶ به 
مأموریت هایی مثل جوس، سولار اوربیتر و مارس اکسپرس گوش 
خواهد داد. همکاری اروپا و استرالیا در این پــروژه، کاملاً دوستانه 
اســت. چــون یکی تلسکوپ دارد و دیگری چشم انداز عالی. این 
آنتن می تواند حتی به ناسا و ژاپنی ها هم سرویس بدهد. به گفته 
پژوهشگران، نیونورسیا۳ فراتر از یک دیش بزرگ است، چون پلی 
است میان زمین و ناشناخته ترین نقاط کیهان و البته به اندازه کافی 

قوی که ۵۰ سال دوام بیاورد.

ژن های فرازمینی
وجود فرازمینی ها خودش هنوز در حد یک فرضیه است و هیچ کس تا 
امروز با موجودی سبزرنگ که از سفینه اش پیاده شود، عکس یادگاری 
نگرفته، اما گروهی از پژوهشگران ادعا کرده اند شاید خودمان نصفه نیمه 
فضایی باشیم. پژوهشی تازه مدعی است در دی ان ایِ بعضی انسان ها 

توالی هایی دیده شده که با هیچ پدر و مادری جور درنمی آید.
 دکتر مکس رمپل از بنیاد تحقیقات رزونانس دی ان ایِ می گوید شاید 
بیگانگان در بازدیدهای شبانه شان، یادگاری هایی ژنتیکی برایمان جا 
گذاشته باشند. حتی پا را فراتر گذاشته و گفته شاید بعضی افراد خاص 
مثل اوتیستیک ها یا کسانی با تمرکز و حس ذهنی بالا، حامل این ژن ها 
ً به این ادعا با همان نگاهی نگاه می کند که  باشند. البته جامعه  علمی فعلا
به داستان دیدن بشقاب پرنده در حیاط پشتی. تا وقتی موجود فضایی 
با نمونه دی ان ایِ خودش وارد آزمایشگاه نشود، همه چیز در حد یک 

داستان علمی تخیلی بامزه باقی می ماند. 

دی ان ای بدون غلط
ویرایش ژن یعنی درست  کردن اشتباه های دی ان ای، مثل ادیت کردن 
یک جمله با غلط املایی در یک متن است. اما اگر دقتش کم باشد، 
ممکن است به جای اصلاح، اوضاع را خراب تر کند. حالا دانشمندان 
ام آی تی راهی پیدا کرده اند که این کار را بسیار دقیق تر کنند. آن ها 
در نسخه جدیدی از فناوری به نام »ویرایش اولیه« دست برده اند؛ 
روشی که نسبت به کریسپر معمولی، با ملایمت بیشتری دی ان ای 

را برش می دهد. 
مشکل این بود که گاهی رشته قدیمی دی ان ای اجازه نمی داد نسخه 
جدید، جای آن را بگیرد و باعث خطا می شد. پژوهشگران با تغییر 
کوچک در پروتئین Cas9 کاری کردند که رشته قدیمی خودش کنار 
برود و جا را خالی کند. در نتیجه میزان خطاها تا ۶۰ برابر کمتر شد 
و این یعنی ویرایش ژن حالا می تواند با خیال راحت تر برای درمان 

بیماری های ژنتیکی استفاده شود.


